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خودت  مى برى 
خودت مى دوزى

 كلاسم دير شد... 
خدايا خودت رحم كن!

اى بابا! اين اينترنت هم كه هر 
وقت باهاش كار دارى تموم 
مى شه، هر وقت نمى خواى 

هست!

بابا مى شه براى من 
اينترنت بگيرى؟ 

معلممون مى خواد كاراى 
پودمانمونو بگه!

خب، ببينيم چى 
مى گه... اين دوخت 
مانتو شو كه بلدم.

خب دختراى گلم، ببينين، اين براى 
پودمانتونه كه ايشالا قراره مانتو 
بدوزيد. من الآن مى گم كه چند 

متر پارچه بايد تهيه كنيد. پارچه ها 
رو ...

اى بابا اينم كه صداش قطع 
شد! چند متر پارچه گفت؟!

اين جورى نمى شه. بايد پاشم 
برم بازار خودم پارچه بگيرم. 

آقا چه خبره اين قدر گرون 
كرديد؟! من دو متر بيشتر بر 
نمى دارم. اصلا چه معنى داره!
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خودت  مى برى 
خودت مى دوزى

بله استاد، 
درست 

مى فرماييد...

بالاخره بعد از مدتى كه 
نشستم پاى اين مانتوى بد 
قلق، تازه يکم دستم اومد 

معلممون چى مى گفت! 

بالأخره اين كلاسا سبب خير شد كه 
من برم و چرخ سردوز رو از انبارى 

دربيارم. خدابيامرز مامان بزرگم 
بود كه بار آخر روشنش كرد!

بالاخره بعد از صبورى و تلاش 
بى وقفه، دوخت مانتو هم تموم 

شد. البته از حق نگذريم نتونستم 
خودمو قانع كنم كه آستين راستش 

هم اندازة چپيه!
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اوه بابام اومد! بذار مانتو رو 
بپوشم كه ببينه چه دختر 

هنرمندى داره!

بنده خدا خيلى سعى كرد خودشو ناراحت نشون 
نده كه مثلا ذوق من كور نشه، ولى چشم خودش 

داشت كور مى شد.

اما به هر حال خدارو شکر. هم چشم بابا سالم 
موند و هم قرار شد خاله ام اينا فردا بيان 

خونه مون مهمونى. آخه خاله ام خياط حرفه اى 
فاميله! 

چشمتون روز بد نبينه! 
حضرت پدر كه تشريف 
آوردن، يکى از دكمه ها 
از فرط تنگى پريد وسط 

چشمشون!
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